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Abstract 
 

Background: Hamid Mosaddegh, one of the prominent contemporary poets, has mentioned 
various moral issues in the poem "To Liberation". Considering various speech acts, he has 

explained these principles and influenced the audience's understanding and insight. John 

Searle is one of the famous linguists who gave explanations about speech acts and 
considered types for them. In this article, referring to library sources and descriptive-

analytical method, the moral and educational capacities of the poems contained in the " To 

Liberation " system have been examined and analyzed with regard to the foundations of the 
theory of speech acts from Searle. 

Conclusion: The poet in the act of expressing moral teachings such as: "anti-tyranny; unity 

and empathy; Hope for life and not despairing in the worst conditions" has mentioned. In 

connection with persuasive action, a set of moral musts (non-passivity against oppressors; 
self-belief) and moral must-nots (sadness and crying in front of oppressors; pride and 

arrogance) have been explained to the audience. Emotional actions also indicate that if 

temptation penetrates a person, he is doomed to sorrow. Also, the lack of deep human ties in 
contemporary times is the poet's moral concern. Examining the act of obligation in 

Mosaddegh's poems shows that the poet committed himself to anti-tyranny by using 

ideological and religious elements. 
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 مصدق با توجه به   دیحم " ییتا رها" ۀ منظوم یاخلاق ی آموزه ها

 جان سرل  یرفتار  یها کنش ۀ ینظر
 

 دکتر حبیب حاجی پور 

 . رانی، ابیرجند ،پردیس شهید باهنر، دانشگاه فرهنگیان ،زبان و ادب فارسی گروه

 ( 1402/ 14/1، تاریخ پذیرش: 4/11/1401تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

اند و به های بسیاری ظهور کردهدر گسترۀ شعر فارسی معاصر، شخصیت
هوای تووا  بریننود دغدغوهاند. شعر معاصر را میمسائل متنوعی پرداخته

فردی و گروهی دانست. در انن بین، نام حمید مصدق مورد نظر بسیاری 
از منتقوودا  و مقققووا   وورار گرفتووه اسووت. او از مویوووعا  عووا  ی، 
اجتماعی، سیاسی، دننی، فرهنگوی و اخق وی سوخن گ توه و در  ا و  

به مویوعاتی پرداختوه اسوت کوه در رهواررو    1گ تارهاها و پارهجمله
مصودق، او را   2گرانویاند. تعهد و مردمفکری او از اهمیت برخوردار بوده

نسبت به مسائل جمعی حساس کرده بود. در نتیجه، زمانی که شعرهای 
سواز هوای انسوا ای از اندنشوهدهیم به مجموعهاو را مورد نظر  رار می

خورنم که در رشد و تعا ی بیون  افوراد تورییری مقسووس دارنود. برمی
شود، و ی پرداختن به شناخته نمی 3گرااگرره او به عنوا  شاعری اخقق

ناپذنر از اشوعار اوسوت کوه بوا مسوائل بوه ظواهر اخقق بخشی جدانی
غیرمرتبط از جمله روندادهای سیاسوی و اجتمواعی و وت، گوره خوورده 

 است. 
 
 

 
»رعانت اخق مندی در وجود شواعرا  ... نکوی از اصوو ی بوود کوه بوا 

شود. در پانبندی به اسلو  ی ، خصانص هنرورز به گوهری یراسوته موی
( با نظرداشت انن 1ای نقادی شعر است«. )حقیقت، اخقق در شعر گونه

های اخق ی موورد مهم، در تققیق حایر سعی شده است کی یت یموزه
نظر انن شاعر بررسی و بازنمانی شوود. بودنن منظوور، از مبوانی نظرنو  

است اده شده است؛ زنورا غا و  اشوعار   از جا  سرل  4های گ تاریکن 
گ تارهانی شکل گرفته است که در کمتورنن زموا ، حمید مصدق از پاره

هوای صوعود م اهیم غنی و اندرزی را به مخا با  انتقوال داده و زمینوه
 یورد.معنوی را در ینها فراهم می

ای تقلیلوی و منوابک کتابخانوه -انن تققیق با تکیوه بور روت توصوی ی
های اخق وی منودرد در شوعرهای تدونن شده است. برای تقلیل مؤ  ه
های گ تاری جا  سرل است اده شده حمید مصدق، از مبانی نظرن  کن 

 است. 
 
 
 

 چکیده

حمید مصدق از جمله شاعرا  شاخص معاصر، در منظوم  »تا رهانی« به مویوعا  گوناگو  اخق ی اشاره کورده اسوت. او بوا در نظور زمینه:  
شناسوا  ها را تبیین کرده و بر درک و بین  مخا با ، ترییر گذاشته است. جا  سرل در زمرۀ زبا مانههای گ تاری متنوع، انن بنگرفتن کن 

های گ تاری توییقاتی ارائه داده و برای ی  انواعی در نظر گرفته است. در مقا   حایر با اسوتناد بوه منوابک مشهوری  رار دارد که دربارۀ کن 
هوای های اخق ی و تعلیمی اشعار مندرد در منظوم  »تا رهانی« با عنانت به مبانی نظرن  کون تقلیلی، ظرفیت  -ای و روت توصی یکتابخانه

 گ تاری از جا  سرل، بررسی و کاونده شده است. 
ستیزی؛ اتقاد و همد ی؛ امید به زندگی و مرنوس نشد  در بدترنن های اخق ی همچو : »ستمشاعر در کن  اظهاری به یموزه  گیری:نتیجه

ای از باندهای اخق ی )عودم ان عوال در برابور ظا موا ؛ خودبواوری( و نبانودهای شرانط« اشاره کرده است. در ارتباط با کن  ترغیبی، مجموعه
های عا  ی هم، بیانگر انون مهوم اخق ی )غم خورد  و گرنه کرد  در برابر ظا ما ؛ غرور و خودبینی( برای مخا با  تبیین شده است. کن 

است که در صور  ن وذ وسوسه در یدمی، او مقکوم به غم و اندوه است. همچنین، نبود پیوندهای عمیوق انسوانی در روزگوار معاصور، دغدغو  
-دهد که او با است اده از عناصر اندئو وژنک و دننی، خود را متعهد بوه ظلوماخق ی شاعر است. بررسی کن  تعهدی در اشعار مصدق نشا  می

 . ستیزی کرده است
 

 های گ تاریحمید مصدق، منظوم  تا رهانی، اخقق، جا  سرل، کن   کلیدواژگان:
 

 habib.hajipoor@yahoo.com: نونسندۀ مسئول: نشانی ا کترونیکی  
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 بحث
های گ تاری از جمله اصطقحا  تخصصی هستند که بوه واسوط  کن 
هوای اند و بوه گ تموا شناسی  ر  بیستم شکل گرفتههای زبا بررسی

اند. تققیقا  فلس یِ پیوندخورده با تقلیل زبوا  کوه موجود راه پیدا کرده
زبا  گسترت نافوت، مودتی در  ر  بیستم در غا   کشورهای انگلیسی

نمود پیدا کورد. انون فلسو ه، شوماری از   5بعد با نام سنت فلس   تقلیلی
های جدند ادغوام کورد و در انون های کقسیک فلس ه را با روتمقو ه

 1960و   1950هوای  ( در دهوه2رابطه به تقلیل معنا توجه نشوا  داد. )
ای در حوزۀ مسوائل نظوری بوه وجوود یمود و فلسو   میقدی رشد ونژه
های گ تواری هوم در های نونن دریمیخت. نظرن  کن تقلیلی با م هوم

هوای رنین بستر و شرانطی رشد پیدا کرد و در یغاز با تکیوه بور دنودگاه
 شرح داده شد. جی.ال یستین

های ی  بوا های گ تاری به د یل مخا  تپان  اصلی پیدانی نظرن  کن 
شوکل گرفتوه اسوت. در رونکورد انون   6های منطقینظرا  پوزنتیونست

هوا از نظور درسوتی و گروه، کارکرد مقوری فلس   زبا ، ارزنوابی جملوه
-گونه نباشد، ی  جمله عاری از معنا به نظور موینادرستی است. اگر انن

از دند یستین، زبا  کارکرد توصوی ی صورج جهوت بازنموانی ( 3) رسد.
هوا در رهواررو  ها ندارد و شماری از جملوهدرستی نا نادرستی وا عیت

تووا  بورای ینهوا در گیرند و کارکرد مت اوتی را مویانن تعرنف  رار نمی
هوا از  ابلیوت ارزنوابی صودق و نظر گرفت. در نگاه او، شماری از جملوه

هوا، انجوام کذ  برخوردار نیسوتند و د یول اصولی بوازگونی انون جملوه
کنشمندان  نک عمول اسوت و ترنیود درسوتی و نادرسوتی نوک مسور ه 

نامیوده  7گور«های انجامها، »جملهانن گروه از جمله  (3)جانگاهی ندارد.  
هانی مانند: »انن ز  را به همسوری هرگاه فردی از عبار   (5)شوند.  می

-دهم فردا به دندنت بیانم« و ... را بوازگو مویگزننم« و » ول میبرمی
گ تارهوا را رو، باند انن پوارهکند، کاری در حال انجام شد  است. از انن

 (2کن  به شمار یورد. )
یستین اعقم کرده بود که گوننده با اظهار هر جمله، حدا ل سوه کون  

که به است ادۀ   ظی از  8رساند: ا ف( کن  تل ظیجداگانه را به انجام می
شوود.  ( کون  ها مربوط مویها و جملهواحدهای بیانی همچو : کلمه

ای نا اسوناد و حمول که گوننده زما  انراد سخن دربارۀ پدنده  9ایگزاره
که   10د( کن  منظوری  (5)رساند.  کرد  ریزی در جمله را به انجام می

ای ی  در  ا   نک جمله بازگو شده و دربر دارندۀ انتقال مقتوای گوزاره
پو  از  .(6جمله و نیز، حمل و بارِ منظوری معیّن از سوی گوننده است )

های استاد خود یستین، جا  سرل سعی کرد با نگاهی انتقادی به دندگاه
های منظوری را های کن بنگرد و در تکمیل مبانی ی  بکوشد. او هدج 

و 41، عوا  ی13، تعهودی12، ترغیبی11در پنج متغیر شرح داده بود: اظهاری
بندی نمودار هستند که . در نگاه سرل، سه متغیر در انن تقسیم51اعقمی

. کی یت انطباق گ تار با دنیای 2های روحی و درونی . حا ت1عبارتند از:  
 . (5)ای  . مقتوای گزاره3بیرو  

 

 

 های گفتاری سرلتوضیحاتی دربارۀ نظریۀ کنش
هوا گ تارها است و جملههای گ تاری، توجه اصلی بر پارهدر نظرن  کن 

گ تارها  طعا  کوتاه نا بلند زبانی هستند که در او ونت  رار ندارد. »پاره
معنای ینها حاصل تعامل زبا  و بافت تو ید اسوت. انون رونکورد باعو  

هوا پدنودار شوود؛ زنورا از منظور شود که انعطاج بیشتری در تقلیولمی
تواند کلمه، جمله نوا گ تموانی کامول گ تار میهای گ تار، نک پارهکن 

( جا  سرل در نظرن  افعال گ تاری مویوعا  مهموی ماننود: 7باشد«. )
های گ تاری به نهادهوای اجتمواعی و نیوز، حکانت، معنا، وابستگی فعل

»باند« از »است« را شورح داده و بوه بررسوی ابعواد   16رگونگی استنتاد
از دنود سورل، زبوا  هوم در بازنموانی و  (8)گوناگو  ی  پرداخته است.  

ها و هم در اجرای ینها ایرگذار است. بر انن پانه، گوننده از توصیف پدنده
زبا  برای تقایای انجوام عمول )نقو  اموری(، انعقواد پیموا  )نقو  

( اهوداج 9کنود. )تعهدی(، ذکر تشکر )نق  عا  ی( و ... اسوت اده موی
های گ تاری در نظرن  جا  سرل شامل انن موارد است: اظهواری، کن 

 ترغیبی، عا  ی، تعهدی و اعقمی. 

 کنش اظهاری -

ریستی انن کن  دربر گیرندۀ اظهوارا ، ادعاهوا و نتوانجی اسوت کوه 
گوننده به صدق نا کذ  ی  باور دارد و با ا مینا  از انن مویوع سخن 

به عبوار  دنگور، در انون کارگ وت، گوننوده دنودگاه  را در .  گوندمی
هوای کند و به تشرنح روندادها و پدندهها ذکر میارتباط با درستی گزاره

 .(11)پردازد  دنیای عینی و ملموس می

گوننده با است اده از انن کن  گ تواری از مخا و    کنش ترغیبی:  -

خواهد عملی را به انجام برساند. در مجموع، از انن کن  بورای خود می
بازگونی درخواست، صدور فرما ، بیا  پیشنهاد نا  ورح سوؤال اسوت اده 

بورداری شوود، گوننوده بورای هرگاه از کن  ترغیبی بهوره  (5)شود.  می
هوا و عبوارا  و افعوال تقرنک شنونده بابت انجام نا ترک عملی، کلمه

 (. 11)دهدمخصوصی را مورد نظر  رار می

هوای روحوی و عوا وف عا  ی بوه حا وت در کن کنش عاطفی:   -

های درونی خود همچو : شود. زمانی که گوننده ونژگیگوننده اشاره می
کنود، از خواهی، عق ه و حتوی دشونام را بوازگو موی ذ ، ن ر ، پوزت

هانی بوا بوار انن گزاره از  رنق کلمه  (.  2)کندکن  عا  ی است اده می
گوزاری و معنانی عا  ی و احساسی )تبرنک و تسولیت، هجوو و سو اس

 (.11)گذاردستان  کرد ، افسوس خورد  و ...( روی مخا   ایر می

شود که گوننده خود از انن کن ، زمانی است اده می  کنش تعهدی:  -

گ تارها هرگاه در پاره (.5)را متعهد به انجام و تققق امری در یننده نماند
از افعا ی مانند:  ول داد ، سوگند ناد کورد ، تمومین کورد ، موافقوت 
کرد ، متعهد شد  و داو ل  شد  است اده شود، کن  از نووع تعهودی 

 (. 5)خواهد بود

هوای وا عوی در : اگر هدج گوننده، انجواد دگرگوونیکنش اعلامی  -

دنیای بیرو  از راه گ تن ریزی باشد، کن  از نوع اعقمی خواهود بوود. 
هانی از انن دست، غرض اصلی گوننوده پدنودیوری شورانط گ تدر پاره
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-ای است که به درستی انجام موفقیوتامور بازگوشده در مقتوای گزاره
 (. 2)شودیمیز کن  گ تاری مقدود و منقصر می

 

های اخلاقی در مجموعۀ »تا رهاایی  باا رویدارد باه آموزه

 های گفتارینظریۀ کنش
مصدق در مجموع  »تا رهانی« سعی کرده است به مویوعا  گوناگو  

نگرد و در تقت است جامعوه بُعدی به مسائل نمیب ردازد. او هرگز نک
های متنووعی موورد بررسوی و بوازبینی  ورار دهود. از جملوه را در زمینه

ای دارد، مموامین اخق وی و مواردی که در انون مجموعوه نموود ونوژه
انجامود. از تعلیمی است که به رشد و تعا ی  ودر  درک مخا بوا  موی

( تعبیر شده است. 12اخقق با عنوا  » بیعت با نی و شرست درونی« )
ناپذنر از وجود یدمی اشاره کورده اسوت. مصدق هم به انن بخ  جدانی
یمیوزی مویووعا  اخق وی بوا مسوائل نویوری او در انن زمینوه درهوم

هوای او را اجتماعی و سیاسی است که انن شاخصوه، ایرگوذاری سوروده
 کند.بیشتر می

 . کنش اظهاری1
انن کن  از ارزت صدق و کذ  برخوردار بوده و گوننده درسوت بوود  

کنود توا دنیوای بیورو  از کند. زمانی که گوننده تقت میی  را ادعا می
دهد، نوع کن  کند و نشا  میای که باند تبیین میذهن خود را به گونه

 (.13)توا  اظهاری دانستمورد نظر را می
شوود. شواعر بوا در اشعار مصدق هم نمود انن کن  به روشنی دنده می

ستیزی را اشاره به داستا  یقاک و کاوه، سعی دارد م هوم اخق ی ستم
بازنمانی کند و مخا با  خود را در زما  حال با انن مهم یشنا کنود کوه 
انستاد  در برابر ستم، امری درزموانی بووده و متعلوق بوه زموا  و دورۀ 

کند و به تشورنح های یقاک و کاوه را بازگو میخاصی نیست. او کن 
سوتیزان  خوود را های ستمپردازد تا در نهانت، گزارهاسطوره و افسانه می

یورد، ا مینوا  دارد و اظهار کند. مصدق نسبت به کقمی که بر زبا  می
با اعتقاد کامل و عاری از شبهه، تصونری کلی از س اه دوست و دشومن 

 کند.را بازنمانی می
 نشسته اژدهاک دنوخو / بر روی تخت خون  هشیار

 مباد ک  شود بیدار /  بان  تشن  خو  بود
 ترنن جنب نمانده دور / ز رشم و گوت او پنها 

 فشرد یهسته با دندا  / غمین، پژما  ب  را می
 رنین با خونشتن نجوای گنگی داشت:

-جز اننم یرزونی نیست / که رنزم زنر تیغ خون  خو  مردموا  ه وت
 (14کشور را )

زد  شرانط نوامطلو ، نکوی اتقاد و همد ی برای مبارزه با ستم و برهم
یند. او روانت های اظهاری مصدق به حسا  میهای کن دنگر از سونه

برد که گوونی در جموک معتریوا  حموور دارد و ای پی  میرا به گونه
کنود کند. او میدانی را وصوف موینکدستی ینها را از نزدنک مشاهده می
اند و یمادۀ جانبازی هستند. شاعر بوا که انرانیا  به همراه کاوه گرد یمده
های اظهاری، تقت برای رسوید  انن تصونرسازی و کاربست کارگ ت

کنود. به هودفی سوترر را بوه عنووا  م هوومی اخق وی بازنموانی موی
همچنین، گ تما  اخق ی انثارگری و جانبازی از مسوائلی مهموی اسوت 
که شاعر ادعای صدق ی  را دارد و از دند او، بریننود اتقواد انرانیوا  در 

 بازار است. 
 در ی  میدا  / کنار کارگاه کاوه جمعی جنگجو، جانباز

گرفت ی  جمک را هررند / در ینجا کاوه بر ی  جمک جانبوازا  فزونی می
 جنگاور

 نگاهی مهربا  افکند / اگرره بیمناک از جا  نارا  بود
همه نارا  او بودند / همه نارا  باانما  او بودند / همه در انتظار  قظو  

 .(14فرما  او بودند )
هانی است که ترنن کن از دند مصدق، اتقاد و همد ی نکی از مقوری

مردم باند بروز دهند توا در نهانوت، دشومن سورنگو  شوود و روزهوای 
انود توا س یدی و خوشی بریند. کاوه و مردم از بن جا  با هم متقد شده

هوانی اخق وی هسوتند کوه از زبوا  بساط ظلم برریده شود. اننها گزاره
اند و شاعر در تبیین ی ، ادعای صودق دارد. او از زبوا  مصدق بیا  شده

کنود و بوه ای توصویف مویکاوه و مردم، جها  خارد و عینی را به گونه
های اخق یکشد که باند باشد. دنیانی که در ی  نشانی از کجتصونر می
 ها نمودار باشد. مقور کاوههای اخققها نباشد و کن یقاک

 در ی  ش  از دل و از جا  / به فرما  س هسالار کاوه، مردم انرا 
 جانی راز دل راندند / ن اق و بندگی و خسته

 و بنشاندند / ص ا و صلح و عی  و شادمانی را
 .(14نوازت داد باد صبقدم بر  ل  ا برز / درف  کاونانی را )

در شعر ذنل، امید به زندگی و مرنوس نشد  در بودترنن شورانط، تبیوین 
شده است. انن کن  اظهاری همراه با ادعانی مطرح شده اسوت کوه از 

رسود و امکوا  داوری و اظهوارنظر در دند گوننده، صاد انه به نظور موی
ارتباط با ی  برای دنگرا  وجوود دارد. مصودق از خوود بوا عنووا  مور  

سووزد، و وی در ایور انون کند که اگرره در شرارۀ یت  مییتشین ناد می
گردد. شواعر سوعی کند و به زندگی بوازمیسوختن، جانی دوباره پیدا می

ای اخق ی را بازنمانی کند و به مخا با  کند با  رح انن ادعا، یموزهمی
خود انن پیام را انتقال دهد که در هور دشوواری امکوا  تجربو  زنسوتی 

ای دوباره وجود دارد. زندگی در سواختار فکوری شواعر از اهمیوت ونوژه
شوود. او برخوردار است و حایر به تون داد  بوه مورر و نیسوتی نموی

مند به زندگی است و تمانل دارد در دنیانی از انون دسوت حموور عق ه
هوای های گ تاری از نوع اظهاری در بازنمانی دنودگاهداشته باشد. کن 

 امیدگرانان  شاعر، نقشی برجسته و مقوری دارد.
 سوزم از شرارۀ انن عشق سرکشممن ی  مر  یتشم / می

 های سرک  جانم فرونشسترو  سوخت پیکرم / رو  شعله
 شودینگاه باز از دل خاکستر / بار دگر تو د من / یغاز می

 .( 14کنم )ام را / یغاز میو من دوباره زندگی

 . کنش ترغیبی2

خواهود مخا و  شود، گوننده میزمانی که از کن  ترغیبی است اده می
خون  را با تکیه بر اجبار نا تشونق، بوه انجوام داد  نوا نوداد  کواری 
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( کن  گ تاری مذکور از نمودهوای گونواگونی 11دعو  و ترغی  کند. )
شوود. برخوردار است و به شکل پرس ، درخواسوت و دسوتور ارائوه موی

هنگامی که گوننده از کن  ترغیبی جهت انتقال اغراض خون  است اده 
یل، کند، انجاد هماهنگی بین دنیای بیرونی و جها  مطلوو  و انودهمی

در کن  ترغیبی، گوننده سعی دارد دنیوانی  (.15)مورد نظر وی  رار دارد
ای که خوشوانند اسوت، با  میل خود را مققق سازد و جها  را به گونه

 به تصونر دریورد.
در اشعار حمید مصدق، بارها از انن نوع کن  است اده شده است. شواعر 

های اخق ی را با تکیه بر انن کون  شورح داده اسوت. بسیاری از یموزه
ای از گیورد، مجموعوهاصولاً زمانی که کن  ترغیبی مورد نظر  رار موی

شود و  رج مقابل هوم، ملوزم بوه باندها و نباندهای اخق ی مطرح می
سوتیزی و شوورند  علیوه شود. در شعر ذنل، م هوم سوتمرعانت ی  می

نیروی ظا م بازنمانی و تبیین شده است. شاعر نشستن و غم خوورد  در 
نکوهد. سو  ، بانودهای داند و ی  را میبرابر جور و ج ا را منطقی نمی

دهد و ب وا خاسوتن و توقت کورد  را اخق ی را در انن زمینه شرح می
کند. در وا ک، از دند مصدق، بررید  بسواط سوتم بوا ان عوال توصیه می
 شود، بلکه باند ا دامی عملی انجام داد. مققق نمی

 شما را تا به رند یخر / نشستن روز و ش  اندوه و غم خورد 
 سرا عمری به سر برد شما را تا به کی باند / در انن ظلمت

 باندب ا خیزند / کف دستانتا  را  بم  شمشیر می
باند / شوما را عزموی اکنوو  راسو  و ها تیر میکماندارانتا  را در کما 

 (.14)باند  پیگیر می
شود. مصودق از دعو  به پونانی و نکوه  ان عال در شعر ذنل دنده می

های روزگار را از بین ببرند و سکو  و خواهد تا  لسممخا با  خود می
خموشی را ا گوی رفتاری خود  رار ندهنود. او افوراد انسوتا و من عول را 

انود. در نتیجوه، بورای داند که در رواه گرفتوار یمودهشدگانی میفراموت
گو  ای کاوهرفت از انن شرانط نامطلو ، باند به راه افتاد و حماسهبرو 

یفرند. از دند شاعر، صرفاً با خواند  سرود اندوه و اشک رنختن، مشکلی 
کند. ینچوه میوا  جهوا  یرموانی و شود و اویاع تغییر پیدا نمیحل نمی

کند، پرهیز از نباندها و گران  دنیای کنونی، تعادل و نزدنکی بر رار می
به باندهای اخق ی است که حمید مصدق در شغر ذنل بازنموانی کورده 

 است. 
 بشکن  لسم حادیه را / بشکن!

 مُهر سکو  از    خود بردار / منشین به راهسار فراموشی
 بس ار گام خون  به ره، / بس ار

 تکرار کن حماس  خود، تکرار
 خوانی؟رندا  سرود سوک، / رند می

 نتوا  نشست در دل غم، / نتوا 
 (14رانی؟ )از دنده سیل اشک، / ره می

خودباوری و تکیه به خود در شعر ذنل بازنمانی شده است. شواعر وجوود 
شوود، ها منکور نمویموانک و مشکق  بسیار را در راه رسید  به کامیابی

هوا نبانود د یلوی بورای انسوتانی باشود. او و ی باور دارد که انن سوختی
خواها  تکاپو و پونانی است. در ساختار فکری مصدق، افراد بانود سووار 

بخو ، بر رخ  تقت و امید شده و برای پیدا کرد  نوشداروی زندگی
توا  هما  دنیای یرموانی دانسوت مشغول جستجو شوند. نوشدارو را می

ینود. مصودق بوا که نه با دعا و گرنه، بلکه با تقت مستمر به دست می
ای از باندها و نباندها  صد دارد ا گوهای رفتاری مطلووبی ذکر مجموعه

کنند، برای مخا با  خود یل را به هم نزدنک میکه دنیای کنونی و انده
 شرح دهد.

 سهرا  مرده است، غمی سنگین / اما
 غمی که افکند از پا / نیست

 برخیز! / رخ  سرک  خود / زنن کن
 امید نوشداروی تو / از کیست؟ ...

 بگذر ز نوشداروی نامردا  / رشم وفا و مهر نباند داشت
 (14دردا  )ای گرُدِ دردمند / ز بی

ای اخق ی اسوت کوه شواعر در سورودۀ ن ی غرور و خودبرتربینی، یموزه
ذنول بوه ی  اشواره کورده اسووت. او اسو ندنار را کوه دروار انون رذنلوو  

کند تا حاصل گوران  بوه یداخق ی شده بود به عنوا  مثال مطرح می
دارد کوه سرنوشوت انن پلشتی را به خوبی نشا  دهد. مصدق بیوا  موی

هووانی رووو : شووغاد و اسوو ندنار، درس عبوور  خوووبی بوورای شخصوویت
مخا با  است. ینها نباند گرد غول غرور بگردنود و خمیرمانو  وجوودی 

 خون  را ی وده سازند. 
 اس ندنار را ره کنی تمکین؟ / انن پرغرورِ مانده به بندِ »من«

 سرت بشکن!تیر گزنن خود به کما  بگذار / پیکا  به رشم خیره
 راه شغاد، مان  مرر توست / از دست خون  / بر تو گزند یند

خونشی که هست مان  مرر خون  / باند شکست جا  و تن  / بانود 
(14) 

کند مخا با  خموده و من عل خود را به کنشگری و شور شاعر سعی می
هوای و اشتیاق دعو  کند. شعر ذنل، دووجهی اسوت و امکوا  خووان 

اخق ی و سیاسی از ی  وجود دارد. مصدق به کنشگری نک فورد اشواره 
های خود، بوه افروزد و با صقبتکند که در دل تارنکی، مشعلی برمیمی

کنود و بوا نوادیوری مسوئو یت رفتگا  را تقرنوک و ترغیو  مویخوا 
کند. در وا ک، اجتماعی ینا ، انجاد تقولا  رفتاری و فکری را مطرح می

-راوی و گوننده فاصل  یشکاری میا  ویعیت مطلو  و نوامطلو  موی
گونه زبا  به انتقاد از سستی و انستانی دنگورا  بواز بیند. در نتیجه، انن

 کند.می
 افروخت مشعلی / ش  را به نور شعله منور ساخت

 ها داد برکشید:و پشت پلک پنجره
رفتگا ! / از پشت پلکتوا  بتکانیود / گورد   ورو  مانوده بوه ای خوا 
 مژگا  را

 هانتا  / خورشید زندگیفرناد کرد و گ ت: / ای رشم
 (14خورشید از سرار  رشم شما شک ت )

 . کنش عاطفی3
-هرگاه از کن  عا  ی است اده شود، معموولاً رونکورد نوا حا وت روا 

توا  بوه موواردی روو : گردد. در انن زمینه میشناسان  گوننده بیا  می
گری،  ذ ، عق ه نا ن ر  اشاره کورد. در کون  عوا  ی، ترسف، شِکوه
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 زماً سازگاری بین ذهن و دنیای خارد وجود ندارد. در وا ک، امکوا  دارد 
ای ر م بخورد که هیچ سنخیتی با دنیای بیرونی که دنیای درو  به گونه

هوای هوای کون  عوا  ی در واکون نداشته باشد. در مجموع، مصداق
خواهی گزاری و پوزتزنستی از جمله: سرزن ، تبرنک، تقسین، س اس

شود، احساسا  مثبوت زمانی که کن  عا  ی بیا  می  (.6)شوددنده می
های عوا  ی انتقوال داده های کلمهنا من ی گوننده با است اده از ظرفیت

 (16شود. )می
شاعر با تلمیح به داستا  رانده شد  یدم و حوا از بهشت، سوعی دارد بوه 

دارد که دنو وسوسه پیامدهای من ی وسوسه شد  اشاره کند. او بیا  می
باع  انجاد ح  اندوهناکی در یدم و حوا شوده اسوت. در وا وک، شواعر 

ای خواهد انن باور را تبیین کند که گران  به نیروی شیطانی، نتیجهمی
کنود. او نامطلو  به همراه دارد و یدمی را از منز ت اصلی خوود دور موی

برای نشا  داد  ییار مخور  روحوی و عوا  یِ تخلوق بوه انون رذنلو  
کنود و اخق ی، شرانط نامطلو  و بقرانی نیاکا  نوع بشر را بوازگو موی

 رسد.  های عا  ی در انن زمینه کامقً مؤیر به نظر میکن 
 ن رنن به دنو وسوسه / ن رنن به هوشیاری
 یری عِقا  شیطا  را / من در بهشت دندم

 و نیز، رنج یدم و حوا را / در انن زمین زندا  / و رنج جاودان  انسا 
 دندم مرا / انن غرقِ در مقل

کاهد از درو ، رو رنارا  دنرسال دنو مقیط من، انن دنو ایطرا  / می
(14) 

کند و سعی دارد سویمانی شاعر از نبود پیوندهای عمیق انسانی انتقاد می
ای بوه تصوونر بکشود کوه در ی  همراه با سیاهی و سردی را از جامعوه

ها وجوود نودارد. مناسوبا  بینوافردی بوا ای میا  انسا مقبت و عا  ه
هانی عمیق مواجه شده اسوت کوه توداوم انون ویوعیت عوا و  را  

نامطلو  بسیاری به همراه خواهد داشت. شاعر با کاربست کن  عا  ی 
از د مردگی جامع  انسانی ابراز نگرانی کرده و تلونقاً خواسوتار بوازنگری 

 بشر معاصر در شرانط کنونی شده است:
 های کالباور کن اعتماد / از  ل 

 بار رحیل بسته / و مهربانی ما را
 خشم و تن ر افزو  / از ناد برده است

 (14کنی / که ح  پاک عا  ه در سینه مرده است؟! )باور نمی
ای عمیق است که به عنوا  نکوی از نبود عشق و عا  ه در جامعه نکته

شوود. شواعر بوا اشواره بوه های اصلی در جامع  معاصر دنده مویرا  
مسلک در گذشته و با نگاهی هنجارگرنزانوه سوعی های عاشقشخصیت

عا  گی در دورا  معاصر اشاره کند. مصودق بواور کند به بیماری بیمی
ها در انن دورا ، سوطقی و ظواهری هسوتند و عاشوقا  دارد که عشق
-ینگونه که امثال فرهاد و مجنو  داشوته–هانی صاد انه  حقیقی، کن 

دهند و حایر به فداکاری برای رسید  به معشووق از خود بروز نمی  -اند
توا  برداشت شاعر از وصغیت موجود و احتموالاً نیستند. ا بته، انن را می

جوند؛ از نواد های »نیست؛ نمیهای او دانست. کاربست فعلنمانیبزرر
برد « در انتقال عوا ف من ی بوه مخا و  ایوری ملمووس دارد و واژۀ 

»تلخی« که با واژۀ »تداوم« گروه خورده است، انون حو  نوامطلو  را 
 کند.تر میبرجسته

 جوند؛دنگر زمان  مجنو  نیست / فرهاد / در بیستو  مراد نمی
 ای به دست کنو  سر س رده استتیشهزنرا بر یستان  خسرو / بی

 ها / ی  شور عشقدر تلخی تداوم و تکرار  قظه
 (14عشق به شیرنن را / از ناد برده است. )

 . کنش تعهدی4
زمانی که کن  تعهدی مورد نظر باشد، فرد گوننوده انجوام مسوئو یت و 

کند. »گوننوده ببوه د یول کاری را یگاهانه و داو لبانه به خود واگذار می
که برای نشا  داد  کن  تعهدی بوه کوار گرفتوه   هانیاست اده از فعل

دهود«. موی  کند و وعدهشوند[ خود را به مویوعی ملتزم و پانبند میمی
( کن  ترغیبی و تعهدی کاربردی عک  هوم دارنود؛ زنورا در کون  2)

دهد و ینها را به انجام نا ترک ترغیبی، گوننده دنگرا  را خطا   رار می
کند و از ینها انتظوار انجواد تغییور دارد، و وی در کون  عملی دعو  می

دهد و نوعی ا زام برای خون  به تعهدی، گوننده خود را خطا   رار می
یورد تا کاری را انجام دهد نا ندهد. اگر کسی از کن  تعهودی وجود می

برای بازنمانی رونکرد خود بهره بگیرد، خود را در معورض کنشوی  ورار 
دهد که بر اساس ی ، از سوی ا رافیا  مورد ارزنابی و  ماو   ورار می
 گیرد.می

شوود. در نمود انن کن  در مجموع  »تا رهانی« در رند مورد دنده موی
ای پی  رفته است کوه راوی و گوننوده از ها به گونهغا   موارد، روانت

های حایور دنگرا  انتظار انجاد تغییر دارد، و ی گاهی راوی و شخصیت
-در اشعار، خود را خطا   رار داده و انجام عملی را به دنگرا   ول می

دهند. بر انن پانه،  بق روانت حمید مصدق، کاوه پی  از حمله به کوا  
بنودد کوه بوا پردازد و با او پیما  موییقاک، با خداوند به راز و نیاز می

ستمکارا  ستیز کند و با تکیه بر خرد و تودبیر، در برابور یوقاک یموادۀ 
-نبرد شود. انن رونکرد، ن وذ گ تموا  انودئو وژنک را در فرهنول ظلوم

 دهد.  ستیزی انرانیا  نشا  می
 خدای عهد و پیما ، میترا / دنر است، اما زود

 مگر سازنم بنیاد ستم نابود / به نیروی خرد از جای برخیزنم
 و با دنو ستم ینسا  دریونزنم و / بستیزنم
 که تا از بن / بنای اژدهاکی را براندازنم

 به دست دوستا  از پیکر دشمن / سراندازنم
 (2و  رحی نو دراندازنم )

شود تا کن  و در بخشی از مجموع  »تا رهانی«، کاوۀ یهنگر متعهد می
ستیزانه داشته باشد. در وا وک، او بوه عنصورهای موذهبی و رفتاری ستم

گونوه اندئو وژنک همچو : »دادار خردمند و نور« سوگند ناد کرده و انن
کند تا در برابر حکومت سراسر ظلم یقاک، انستادگی خود را متعهد می

دارد کوه کواوه از نشا  دهد. بازتا  انن کن  در شعر ذنول، بیوا  موی
پذنری اجتماعی برخوردار است و صرفاً به منافک شخصی خوود مسئو یت

 اندنشد:نمی
 مانندمثل است و بیبه دادار خردمندی / که بی
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 بخ  دل و جا  و جها ، سوگندبه نور، انن روشنی
 بندنم امش  از دل و از جا  همه پیما که می

 که رو  مهر فروزا  از گرنبا  افق سر برکشد تابا 
جهانی را ز بند ظلم برهانیم / ز  وث اژدهاک پیر / زمین را پاک گردانیم 

(2) . 
 

 گیرینتیجه
رسد حمید مصدق در مووارد انودکی بوه صوور  مسوتقیم بوه به نظر می

اخق یا  اشاره کرده است. او همواره با بیوانی غیرمسوتقیم و از  رنوق 
درهم یمیختن مموامین سیاسوی و اجتمواعی بوا مویووعا  اخق وی و 

ات را تققق بخشیده است. شاعر در کن  تعلیمی، اغراض او یه و یانونه
ستیزی؛ اتقواد و همود ی؛ های اخق ی همچو : »ستماظهاری به یموزه

امید به زندگی و مرنوس نشد  در بدترنن شرانط« اشواره کورده اسوت. 
شاعر با اشاره به داستا  یقاک و کاوه، سعی دارد م اهیم اخق ی بوالا 
را بازنمانی کند و مخا با  خود را در زما  حال با انن مهم یشنا کند که 
انستاد  در برابر ستم، امری درزموانی بووده و متعلوق بوه زموا  و دورۀ 

هانی اخق ی هستند که از زبا  مصودق بیوا  خاصی نیست. اننها گزاره
های اند و شاعر در تبیین ی ، ادعای صدق دارد. او از زبا  شخصیتشده

کند و بوه تصوونر ای توصیف میداستا ، جها  خارد و عینی را به گونه
هوای اخق ویکشد که باند باشود. دنیوانی کوه در ی  نشوانی از کوجمی

 ها نمودار باشد.مقور کاوههای اخققها نباشد و کن یقاک
ای از باندهای اخق ی )عدم ان عوال در ارتباط با کن  ترغیبی، مجموعه

در برابر ظا ما ؛ خودباوری( و نباندهای اخق وی )غوم خوورد  و گرنوه 
کرد  در برابر ظا ما ؛ غرور و خوودبینی( بورای مخا بوا  تبیوین شوده 
است. دعو  به پونانی و نکوه  ان عوال در بسویاری از اشوعار مصودق 

هوای روزگوار را از خواهد تا  لسومشود. او از مخا با  خود میدنده می
بین ببرند و سکو  و خموشی را ا گوی رفتاری خود  رار ندهنود. ینچوه 

کنود، میا  جها  یرمانی و دنیای کنوونی، تعوادل و نزدنکوی بر ورار می
 پرهیز از نباندها و گران  به باندهای اخق ی است.

های عا  ی هم، بیانگر انن مهم است که در صور  ن وذ وسوسه کن 
در یدمی، او مقکوم به غم و اندوه است. همچنین، نبود پیوندهای عمیق 

شوود. او انسانی در روزگار معاصر، دغدغ  اخق ی شواعر مقسوو  موی

سعی دارد سیمانی همراه با سیاهی و سردی از جامعه به تصونر بکشد و 
نگاه مخا با  را به انن مسر   حیاتی جل  کند. بررسی کن  تعهدی در 

دهد که شاعر با است اده از عناصر انودئو وژنک و اشعار مصدق نشا  می
ستیزی کرده و ی  را به عنوا  شعار اخق وی دننی، خود را متعهد به ظلم

های خود برگزنده است. انن رونکرد، ن وذ گ تما  اندئو وژنک کنشگری
دهد. همچنین، بازتوا  انون ستیزی انرانیا  نشا  میرا در فرهنل ظلم

دارد کووه شخصوویتی رووو  کوواوه از کوون  در شووعر مصوودق بیووا  مووی
پذنری اجتماعی برخوردار است و صرفاً به منافک شخصی خوود مسئو یت

 .اندنشدنمی
 

                 خلاقیا  یملاحظهها
در انن پژوه  مروری با معرفی منابک مورد است اده، اصل اخقق امانت 
 داری علمی رعانت و حق معنوی مو  ین ییار مقترم شمرده شده است.

 

 هنام واژه
 Fragments of speech .1 گ تارپاره
 populism .2 گرانیمردم
 moralistic .3 گرااخقق
 Speech Acts .4 های گ تاریکن 

 analytical philosophy .5 فلس   تقلیلی
 Logical positivists .6 های منطقیپوزنتیونست

 Performative Utterances .7 گرهای انجامجمله
 Pronunciation action .8 کن  تل ظی
 Propositional action .9 ایکن  گزاره

 purposeful action .10 کن  منظوری
11. Representative Act or Assertive Act 

  کن  اظهاری

 Directive Act .12 کن  ترغیبی
 Commissive Act .13 کن  تعهدی
 Expressive Act .14 کن  عا  ی
 Declaration Act .15 کن  اعقمی

 inference .16 استنتاد
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